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مبتنی بر الگوی نظام مند امامت و  ،های علوی برای انسان مدرنآموزه

 البلاغهنهج ۱۳ی تربیت عقلانی در نامه
 ۳اسماعیلپور دکتر احسان

 2علی اصغر ابراهیم پور

 

 
 چکیده
تربیت عقل انسان است که در آن، نسبت عقل، امامت و سلوک  یهترین متون علوی در حوزالبلاغه یکی از بنیادینهج ۱۳یهنام      

 معتبر شروح و مهنا متن بر تکیه با و تحلیلی–مند تبیین شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفیای نظامگونهفردی و اجتماعی به

 امامت نظام چارچوب در را شدهارائه الگوی دکوشمی و پردازدمی نامه این در عقلانی تربیت هایروش و هامؤلفه واکاوی به البلاغه،نهج

 .نماید بازخوانی

ب رهاشده نیست، بلکه نیازمند هدایت، تهذی ، عقل نیرویی خودبسنده والسلام()علیهدهد که از منظر امام علیهای پژوهش نشان مییافته

یابد؛ از ها تحقق میها و روشهماهنگ از آموزه ای، این تربیت عقلانی از طریق مجموعه۱۳یهامامت است. در نام یو تربیت در پرتو

 نشینی با اهل خیر و خرد، پذیرش محدودیتآگاهانه معرفت، مراقبت از زبان، هم آموزی از تاریخ، انتخابری، عبرتپذیجمله: نصیحت

خاب سطح تشخیص درست، انت ها، عقل را از سطح دانایی صرف بهاین مؤلفه ؛عقل در فهم اسرار هستی و پرهیز از دلبستگی به دنیا

 .دهدمسئولانه و کنش اخلاقی ارتقا می

 دهدمند از عقلانیت دینی مبتنی بر امامت ارائه می، الگویی نظام۱۳یههای علوی در نامآموزه :توان گفتبر اساس نتایج این پژوهش، می

های زندگی معاصر را نیز داراست. این الگو، پیچیدگی که ضمن برخورداری از انسجام درونی، قابلیت راهبری عقل انسان در مواجهه با

 .سازدتعادل میان عقلانیت، معنویت و زیست اخلاقی را فراهم می یهشده قرار داده و زمینبدون نفی نقش عقل، آن را در افقی هدایت

 

 .ن مدرنانسا، اسلامی تربیت تعلیم و یهفلسف ،امامت، تربیت عقلانی، السلام()علیهامام علی  البلاغه،نهج ۱۳یهنام ا:هکلیدواژه
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 لهأطرح مس

 حکما راءآ تحلیل بر موجود مطالعات یهعمد بخش ،میان دانشوران مسلمان در عقلانی تربیت یههای گسترده درباربا وجود پژوهش       

 و معرفت بکس هایراه آن، اقسام عقل، مبانی اندکرده تلاش که استر استوا و ملاصدرا و فارابی غزالی، ،سیناابن :همچون یفیلسوفان و

 و «تربیت یهفلسف» چارچوب در عمدتاً عقلانی تربیت آثار، این در. کنند تبیین اندیشمندان این منظر از را عقلانی تربیت هایشیوه

. است بوده سنف قوای نقش و دانش کسب هایروش عقل، مراتب انسان، هایتوانایی بیشتر هاتحلیل محور و شده بررسی «شناسیمعرفت»

ین عنوان یک عنصر بنیادها نقش امام و جایگاه امامت در فرآیند تربیت عقلانی بهیک از آنها، در هیچارزشمندی این پژوهش وجود با

 .یل شودیگاه وجودی او تحلهای این راهبر و جاکه ویژگیآناشاره شده بی« راهنما»یا « معلم»مورد بررسی قرار نگرفته است و بیشتر به 

بتنی بر اند، این نوشتارها نیز غالباً یا مدر تربیت عقلانی پرداخته (علیهم السلام)های اهل بیتاز سوی دیگر، گرچه آثار محدودی به آموزه

 طوربه نیزموجود  هایاند. حتی بهترین پژوهشالبلاغه پرداختهتنها به یک بعد خاص تربیت در نهج ند یااگزینش برخی روایات پراکنده

 .انددهقائل نش« مربی عقلانی»نقشی برای امامت در مقام تربیت عقلانی در یک متن خاص نشده و هایسازوکار بررسی وارد مستقیم

یک متن  یهمثابالبلاغه را بهنهج ۱۳یهتا کنون پژوهش جامعی که بتواند نام :تقابل تشخیص اس یهدر نتیجه، خلأ علمی مهمی در پیشین

تربیت عقلانی مبتنی بر امامت تحلیل کند و سازوکارهای آن را در نسبت با نیازهای انسان معاصر بازخوانی نماید، انجام نشده است. این 

گیری، پرورش خرد و هدایت های تصمیمنی، مدیریت اخلاقی، روشواجدِ ساختاری منسجم در تربیت عقلا ۱۳یهدر حالی است که نام

به عنوان  نامهتیوص نیا .تواند الگویی ارزشمند برای تربیت عقلانی در عصر جدید ارائه دهدپذیری است و میانسان به سوی مسئولیت

 یبرا ییوالگ ایهمه،  یبرا یخود را به عنوان پدر شانیا ییاست. گو یکاف ،یهر انسان یهر مسلمان، بلکه برا یبرا یقانون اساس کی

 ینیهر سرزم رپسران د یههم یبرا ییالگو ایفرزندان،  یههم یبرا یرا به عنوان پسر )علیه السلام(حسن امام و فرزندش نیوالد یههم

، ق۳011خویی،)امت اسلام باشد یبرا یرتبشا نامهتیوص نیاند تا ارا فهرست کرده و اندرزها را مرتب کرده حیاند. سپس نصاکرده یمعرف

 .(0، ص01ج

البلاغه، الگویی نهج ۱۳یهدر نام )علیه السلام(های امام علیتوان بر اساس آموزهآیا می ه:ک است آن پژوهش این اصلی یهلأبنابراین مس

 مند برای تربیت عقلانی مبتنی بر امامت استخراج کرد و نسبت این الگو را با نیازهای انسان مدرن بازخوانی نمود؟نظام

 تربیت تعلیم و یهالبلاغه، فلسفتواند افق جدیدی در مطالعات نهجهای پیشین را هدف گرفته و میله، خلأ موجود در پژوهشأاین مس

 .بگشاید اخلاقی رهبری یهنظری و یاسلام

 

 تحقیق: یهپیشین
از  به این مقوله پرداخته اند. بسیاری خاص ایکه هر کدام از زاویهه دمآتحریر در یهبه رشتدر مورد تربیت عقلانی مقالات متعددی       

 ،(012_۳60، صصش۳۱11،سلحشوریو  بهشتیو  )علاییچون غزالی ،از منظر حکمای متقدم موضوع فوق را این مقالات

 (، ابن سینا )محمدی00_6، صصش۳۱12، رحمانیو  نوروزی و )عادل زاده، فارابی (60_۱۳، صصش۳۱11براتی،و  ملاصدرا)نوروزی

 استاد (،00_2، صصش۳01۳زارعی،و  علامه طباطبایی)نوذری و یا فلاسفه متاخر مانند( 002_016، صصش۳01۱نوروزی،و 

مورد ( 20_۱1، صصش۳۱12نوروزی،و  )رضاییجوادی آملی  یا استاد ( ۱02_۱۳2، صصش۳01۳خوشناموند،و  مطهری)عشوری

 حامد ابو شناختی معرفت یههندس در عقلانی تربیت مدلولات»خود با عنوان یهعلایی، بهشتی و سلحشوری در مقال .اندمطالعه قرار داده

اند که قیدهنظر بر این عرسد که هر دو صاحببه این نتیجه می ،ی غزالی و ملاصدراهابا تحلیل تطبیقی دیدگاه «صدرالمتالهین و غزالی
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های کسب معرفت از نظر ملاصدرا در حواس، براساس این مقاله روش. ها میسر استامکان کسب معرفت جهان هستی برای تمام انسان

راتی . نوروزی و بشودعاقله، نفس، حس مشترک، برهان، قلب و کشف شهود خلاصه می یهخیال، قو یهذهن، سیستم عصبی و مغز، قو

وحانی ، عقل را از منظر ملاصدرا جوهری ر«ملاصدرا ازمنظر نفس مراتب بر مبتنی عقلانی تربیت مراحل تبیین»خود تحت عنوان یهر مقالد

که عوامل تربیتی مناسب فراهم ای دارند و درصورتیمراتب چهارگانه علامه و عماله است که این دو قوه یهاند که دارای دو قودانسته

ردد، نفس نائل گای فی الله نغایی عقل علامه و عماله، یعنی عقل مستفاد و ف یهچهارگانه را طی نماید و به مرتب بشود و آدمی این مرات

مستفاد  های بالقوه، بالملکه، بالفعل وتب چهارگانه، مرتبهشود. این مراانسانی به کمال استعداد خود رسیده و تربیت عقلانی محقق می

(. ۱۱ش، ص۳۱11)همان، ها را طی کند تا به کمال نهایی برسدهستند که عقل باید مطابق با حرکت جوهری و به صورت تدریجی آن

، انسان کامل را از منظر فارابی کسی «فارابی یهاندیش در عقلانی تربیت اصول»خود با عنوان یهدر مقال یعادل زاده و نوروزی و رحمان

 یهنظری یهنی در نظر فارابی ارزش زیادی داشته و پایعیب باشد. معرفت عقلادانند که صاحب معرفت عقلانی عظیم و رفتار اخلاقی بیمی

. (0۳ش، ص۳۱12)همو، است گذارده شده «عقل فعال»عقل فارابی در مفهوم ارتباط عقل انسانی با عالم مفارق از ماده به وساطت و فیض 

گیری آن را لثر در شکؤتوانایی شناخت سعادت و عوامل م ها به لحاظ طبیعت با هم متفاوت بوده و هیچ فردی فطرتاًدر نظر فارابی انسان

دیب أیم و تعلتد از روش ها بایایجاد فضایل نظری و خلقی در امت ایبر :ها به معلم و راهنما نیاز دارند. فارابی معتقد استندارد، لذا انسان

ها به شناخت و کمال و در نهایت سعادت از مسیر فلسفه و حکمت برای رسیدن انسان :این راستا آموزش علومی مانندرو د استفاده نمود

 ایروشه»خود با عنوان یهپور نیز در مقالمحمدی، نوروزی و رحیم .(00، صش۳۱12، و)همتواند مفید واقع شودمعرفت عقلانی، می

پرورش  ،ق(خلا محیط خلاقیت)ایجاد پرورش را شامل بوعلیهای مناسب تربیت عقلانی از نگاه روش «ابن سینا نگاه از عقلانی تربیت

 پارسایی روش و عقلی شهود روش و نفسانی هایطغیان مهار جویی،مشارکت محور،شپرس گفتگوی ،تدلالی(اس گفتگوی و بازیتعقل)

که  بیان شده، نوذری و زارعی به قلم، «طباطبایی علامه دیدگاه از عقلانى تربیت های روش»یهدر مقال .(000صش، ۳01۱، و)همدانندمی

 به باید ر،دیگ سوی از و کرد توجه عقل فطرى کدر سلامت حفظ به سو بایستی یک از عقل، پرورش برای طباطبایی، علامه منظر از»

 یهسلط از عقل رهاسازی و انسانی قوای تعدیل یگرو در عقل، فطرى کدر سلامت حفظ. ورزید ورزی اهتمام عقل مهارت افزایش

 کسب مرهون خود، یهنوب به نیز عقلى درک افزایش و است، اجتماعی مناسب شرایط ایجاد و صالح، عمل انجام غضبیه، و شهویه یهقو

ش، ۳01۱، )همان«است اجتماعى تفکر به عقل عادت دادن و برهان مطالبه به عقل تحریک فلسفى، و منطقى اصول آموزش حکمت، و علم

 یژه قیاسفراگیری و کاربست اصول منطقی و فلسفی بو یهزمین آوردنتربیت عقلانی به معنای فراهم در نظر نویسندگان این مقاله،  .(2ص

 ملی،حقایق جهان هستی و اعتبار علوم عاز دیدگاه علامه، در تربیت عقلانی دستیابی به درک . برهانی، در طریق درک و حل مسائل است

 ،حب و بغض :مانندحواس ظاهری، ادراک معانی روحی  یه، ادراک ظواهر اشیاء بوسیلیشادراک خو: گیردفعالیت های زیر صورت می

ن، داد ترتیب)تصرف در معانی حواس باطنی، ارتباط دادن معانی روحی به موجودات خارج از ذات انسان، دخل و توسطو ترس  امید

 .(001، ص۳ق، ج۳۱1۳)طباطبایی،و درک حقایق اشیاء و اعتبار علوم عملی (تعمیم، جداسازی، تخصیص

 رایب مطهری دیدگاه شهید از عقلانی تربیت های روش و اصول اهداف، مبانی، تحلیل»عنوانخود با  یه، در مقالعشوری و خوشناموند

ثر از أعقل علمی مت-۳ شمرد:تربیت عقلانی از دیدگاه این فیلسوف نامی را اینگونه بر میترین مبانی اساسی «رسمی تربیت و تعلیم نظام

طرت فقوانین عقل با  یهکلی -0امری ذاتی است. ،تفاوت در عقول آدمیان -۱اساس تربیت عقل است. ،تفکر و تعلم -0حالات نفس است.

های تربیت عقلانی را روش تزکیه، روش عادت به تفکر و تعقل، ها و راهکارروش ،براساس این مقاله، مطهری آدمی هماهنگ است.

  .(۱06، صش۳01۳، و)همداندمی های فردی و روش الگوسازی و الگوپذیریروش آموزش مبتنی بر تفاوت
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یت نیاز به معلم را از لوازم ترب ،تنها یدر مراحل تربیت عقلانی قائل نبوده و گاه «امام»ی را برایو جایگاه نأکدام از این مقالات شهیچ

به حدی  ،سفهحکما و فلاء آرا حول ،تعدد مقالات پیرامون تربیت عقلانیهای این معلم بپردازند. نکه به ویژگیآاند بدون عقلانی دانسته

 (علیهم السلام)هل بیتا در حالیکه محدود بودن راهکارهای تربیت عقلانی در آثار فیلسوفان و حکیمان امری بدیهی است. است که گویا

ه برای تربیت عقلانی او نیز راهکاری ارائ شکبی بنابراین، ،دانندخرد او میاصل انسان را عقل و  ،رو الهی بش واقعیبه عنوان مربیان 

. البته اصل انسان خرد اوست یعنی: (001،صش۳۱26)ابن بابویه، «وَ عَقْلهُ أَصْلُ الْإِنْسَانِ لبُُّهُ »فرماید:می )علیه السلام(امیرالمؤمنیناند. نموده

صورت پذیرفته  درمورد تربیت عقلانی ،)علیه السلام(امیرالمؤمنین ، خصوصاًعلیهم السلام هایی نیز در راستای تبیین دیدگاه اهل بیتتلاش

 )علیه السلام(رالمؤمنینامیبا پرداختن به فرمایشات  ،)علیه السلام(ای با عنوان تربیت عقلانی از نگاه حضرت علینیره فضایلی در مقالهاست. 

 از ستفادها اندوزی،آموزی، تجربهعلم: علوی هایآموزه رسد که: براساستعریفی از تربیت عقلانی به این نتیجه می یهو همچنین ارائ

و  آثار و شود اقعو مفید عقلانی تربیت در تواندمی سؤال طرح و لهأمس حل همچنین روش و تمثیل و تشبیه از استفاده گفتمان، و استدلال

، ش۳010، و)همتاس مشکلات و مسائل حل و توانایی تشخیص قدرت و فکری استقلال آنها مهمترین که باشند داشته همراه به را برکاتی

سبحانی نیا و موسوی در  ندارد. البلاغهنهج ۱۳یهبه نام یاست و توجه «غررالحکم»بیشتر تمرکز فضایلی بر روایات کتاب  .(10ص

البلاغه نهج ۱۳یهبه بعد عاطفی تربیت اخلاقی در بستر نام «نهج البلاغه ۱۳یههای عاطفی تربیت اخلاقی در نامجستاری در روش»یهمقال

ش، ۳010و، هم)استثیر گذارعاطفی دانسته أهای تمدترین روش های تربیت اخلاقی را استفاده از روشآو یکی از بهترین و کار پرداخته

در  ها و کارکردهای عقل بوده وبه دنبال یافتن نقش «کارکردهای عقل در نهج البلاغه»و قاسمی نیز در مقاله ای با عنوان  معارف .(16ص

د و دیگری عملی شورسد؛ یکی نظری که باعث ارتقای سطح معرفتی انسان میدو نوع کارکرد برای عقل در نهج البلاغه میاین نوشتار به 

 قلع مفهوم تحلیل»کیومرث قیصری گودرزی، با عنوان یهمقال ازاما شاید بتوان  .(۱۱2، صش۳۱16 ،و)همشودکه باعث رشد جامعه می

 یهنبه عنوان بهترین اثر ارائه شده در زمیرا « عقلانی تربیت اصول و مبانی در آن هایدلالت استنتاج و )علیه السلام(علی امام دیدگاه از

 ماما کلام در رسد که عقلخود به این نتیجه می یهقیصری در مقالیاد کرد.  )علیه السلام(تربیت عقلانی از دیدگاه امام علی

 سو یک از لاست. عق زیتمی و استدلال تأمل، تدبرّ، تفکر، از جمله ویژگیهایی دارای که مجرد است و نورانی نیرویی السلام()علیهعلی

 یگرد سوی از و باشدمی از باطل حق و قبح و حسن همچنین سنجش و داوری میزان و معیار و انسان ادراکی -اختیشن هایعامل فعالیت

 و گاریرست فلاح، مسیر به را انسان فطرت، با همنوا و همسو این منظر از عقل باشد.می شر از گریز و خیر سوی به انسان هادی و راهبر

 ترسیم با های قیصری، حضرتیافته بنابر (.۳01ص، ش۳010،همورهاند)می شقاوت و هلاکت از هدایت و حق حضرت تقرب

 حق و ربراب در گشودگی مشورت، ازاستفاده  ،هتجرب و دانش کسب همچون عواملی عقل، زوال برای و استکمال :مانند خصوصیاتی

 و حب و انیتان و برتربینی خود نفس، از هوای پیروی :مانند عواملی و عقلی شکوفایی و رشدموجب  را وحیانی هایآموزه با جوییپیوند

خود به قدر کافی به منشور  یهقیصری نیز در مقال (.۳01ش، ص۳010و، )همکندمی قلمداد تعقل و ورزی اندیشه لیصا عموان را بغض

 نهج البلاغه نپرداخته است. ۱۳ ییعنی نامه )علیه السلام(عقلانی حضرت امیر -تربیتی

 نوآوری پژوهش
 البلاغهواحد از نهج یهمند از تربیت عقلانی بر اساس یک نامخوانشی نظام یهارائ. 

 صورت مستقل یا خودبنیادتبیین عقلانیت تربیتی در پیوند مستقیم با الگوی امامت، نه به. 

 محور و تطبیقی، با تأکید بر قابلیت بازخوانی معاصرهای تربیت عقلانی با رویکردی متناستخراج روش. 
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 روش پژوهش

محور انجام شده و تحلیل متن (Thematic Analysis) و با استفاده از روش تحلیل مضمون کیفی یهپژوهش حاضر از نوع مطالع     

 لام()علیه السترین متون تربیتی و اخلاقی امام علی است که یکی از غنی ۱۳یهنام بر ویژه تمرکز با البلاغهنهج متن پژوهش، یهاست. جامع

 نیعقلا تربیتالبلاغه و نیز آثار مرتبط در حوزه ای از شروح معتبر نهجو مجموعه ۱۳یههای پژوهش شامل متن نامشود. دادهمحسوب می

 .است امامت مطالعات و

های و شیوه قیمرتبط با تربیت عقلانی، امامت، رهبری اخلا یهبند خوانش و مفاهیم اولیبه صورت بندبه ۱۳یهنام متن نخست، یهدر مرحل

. گردید بندیهدست نهایی مضامین سپس و میانی مضامین قالب در و کدگذاری آمدهدستبه مفاهیم دوم، یهتربیتی استخراج شد. در مرحل

 مضامین خراجاست و بندیطبقه کدگذاری، معنایی، واحدهای تعیین مکرر، خوانش: نظیر مضمون تحلیل روش اصول اساس بر فرایند این

 .گرفت صورت کلیدی

 تا شد داده بیقتط کاربردی اخلاق تربیت، یههای تربیت عقلانی، فلسفادبیات نظری معاصر در حوزه با نهایی مضامین سوم، یهدر مرحل

 (Comparative Analysis) تحلیل تطبیقی روش طریق از تطبیق این. گردد مشخص مدرن انسان نیازهای با علوی هایآموزه نسبت

 انجام گرفت.

 :ها بر اساستضمین شده است؛ بدین معنا که تحلیل (Triangulation)سازی منابعاعتبار نتایج پژوهش از طریق مثلث

 ،۱۳یهمتن نام .۳

 البلاغه،شروح معتبر نهج .0

 اخلاقی، رهبری و عقلانی تربیت یهادبیات علمی حوز .۱

 .جلوگیری شودزمان صورت پذیرفته تا از اتکای صرف به یک منبع صورت همبه

های مربی عقلانی ویژگی»، «۱۳یههای تربیت عقلانی در نامروش»، «مبانی تربیت عقلانی»ها در قالب مضامین اصلی شامل: در نهایت، یافته

 .ارائه شده است« های علوی برای انسان مدرنکاربردهای آموزه»و « )علیه السلام(در نگاه امام علی

ارائه کند، بلکه از طریق تطبیق نظری، کاربردهای آن را برای  ۱۳یهمحور از نامتنها خوانشی متناله نهدهد که مقاین روش امکان می

 بررسی هب کیفی، محتوای تحلیل از گیریبهره با و تحلیلی–این پژوهش با روش توصیفی .مسائل تربیتی و اخلاقی امروز بازنمایی نماید

قلانی مند تربیت عهای معاصر، الگوی نظامالبلاغه پرداخته و با مراجعه به شروح معتبر و پژوهشنهج ۱۳یهنام در عقلانی تربیت هایآموزه

 .مبتنی بر امامت را استخراج کرده است

 نهج البلاغه 13یهاممبانی نظری تربیت عقلانی و امامت در ن
ین متون دینی تراز آن رو دارای اهمیت است که از برجستهم( ی امیرالمؤمنین)علیه السلابررسی مبانی نظری تربیت عقلانی در نامه        

ی . این نامه فراتر از یک سفارش اخلاقی فردی، حاوی مبانی نظری عمیقآیددر تبیین نسبت میان عقل، تربیت و هدایت امامتی به شمار می

اه امامت کاوی مبانی نظری تربیت عقلانی و جایگی چگونگی شکل گیری عقلانیت انسانی در پرتوی امامت است. بر این مبنا، وادرباره

تربیت انسان  ر فرایندعقلانی و هدایتی د عی مرجهای روشنی برای فهم الگوی تربیتی اسلام و نقش امام به مثابهتواند افقدر این نامه می

 شود:ترین آن بیان میفراهم آورد که در ذیل مهم
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 مربی شناخت -3
اول نهج البلاغه که  یههمچون نام -اما نه با نام و لقب و کنیه ،پردازدبه معرفی خویش می )علیه السلام(علی امام، در ابتدای نامه     

بلکه با صفت و   -(۱6۱ص، ۳0۳0ق )شریف رضی،« مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلیٍِّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ إِلىَ أَهْلِ الْکُوفَة»فرماید:می )علیه السلام(حضرت

  لِلزَّمَانِمِنَ اَلْوَالِدِ اَلْفَانِ الَْمُقرِِّ» :فرمایددارد. ایشان خود را اینگونه معرفی میاولین گام در تربیت عقلانی را بر می شکلبدین. الشرح ح

)علیه حضرت علی ،. در آغاز این منشور تربیتی(۱1۳، صهمان) «غدَاًاَلْمُدْبرِِ اَلعُْمرُِ اَلْمُسْتَسْلمِِ لِلدُّنْیَا اَلسَّاکنِِ مَسَاکِنَ اَلْموَتْىَ وَ اَلظَّاعنِِ عَنْهاَ 

لفظ  ،برندمی کاربرای خویش به )علیه السلام(اولین لفظی را که حضرت فرماید.یک معلم واقعی را بیان می یهویژگیهای اولی ،السلام(

چنین و همبه بیان برخی مفسران  .(۱یه)البلد، آی« دٍ وَ ما وَلَدَوَ والِ»فرماید: ن سوگند یاد کرده و میآلفظی که خداوند به است،  «الوالد»

 این آیه درمورد )علیه السلام(امیرالمؤمنین د.نباشمی (علیهم السلام)اطهار یهائم «ماولد»نبی مکرم اسلام و  ،منظور از والد ،تائید روایات

یاًّ وَ أَناَ وَ ما ولَدََ یَعْنیِ هَؤُلَاءِ الْأحَدََ عَشرََ وصَِ  دَ فَالْواَلِدُ رسَُولُ اللَّهِ)صلی الله علیه و آله(وَ والدٍِ وَ ما وَلَ همُُ الَّذِینَ أَقْسمََ اللَّهُ بهِمِْ فَقَالَ»فرماید:می

و والد و ما "ده کسانی هستند که خدا به آنان سوگند یاد کرده و فرمو یعنی: امامان(. 202، ص0ج، ق۳012، هلالی) «صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهمِ

امام  و تفسیر شواهد التنزیل نیز بر اساس دو روایت از امام باقر صاحبپس والد پیامبر و من هستیم و ما ولد این یازده وصی.  "ولد

 سَأَلتُْ »کند که: نقل می جابر نماید.را ذریه ایشان معرفی می "ما ولد"و  )علیه السلام(امیرالمؤمنینوالد را ، (السلام املیهصادق)ع

 )علیه السلام(یعنی: از اباجعفر .(0۱1، ص0ج ق،۳012 )حسکانی، «عَلیٌِّ وَ ماَ ولَدَ»قَالَ: «وَ والدٍِ وَ ما ولََدَ»عنَْ قَولِْ اللَّهِ: )علیه السلام(أَبَاجَعْفرَ

 باشند. و فرزندانش می )علیه السلام(در مورد آیه سوال کردم و ایشان فرمودند: منظور علی

فرماید، لذا را نفس خویش معرفی می )علیه السلام(، حضرت علی)صلی الله علیه و آله(مباهله پیامبر اکرم یهتوجه به اینکه در واقع اما با

 «الوالد الشفیق»خود را )علیه السلام(منینؤامیرالم ۱۳یهدر قسمت دیگر از همین نام د.نباشقابل جمع می ،مورد نظر یهدو تفسیر از آی

سُ الْإِمَامُ الأْنَِی»:فرمایدکار برده و میبرای امام امت به )علیه السلام(امام رضا لفظی که ( همان۱10ص ق،۳0۳0 ،شریف رضیکند)معرفی می

د ن امامت خوأش به ،)علیه السلام(امیرالمؤمنین رسدبه نظر می. لذا با توضیح فوق (011، ص۳جق، ۳012 )کلینی،« الرَّفِیقُ وَ الْوَالدُِ الشَّفِیق

 اولاً که  توان گفتمییعنی امام نیز بگیریم و  ،اش باید به معنی نهفته درآنرا علاوه بر معنای ظاهری «والد»یهکلم کند، لذااشاره می

 ،نأاز ش برخی اوصاف دور یه، لذا شبهباشندن به امامت و ولایت میابلکه تمامی معتقد ،)علیه السلام(امام حسن نه فقطمخاطب این نامه 

البلاغه، مخاطب در این نامه، طبق غالب متون نهج»نویسد:مکارم شیرازی درباره این شبهه می .گرددنیز مرتفع می )علیه السلام(به امام حسن

شود( بالغ مى نج طریقتسترى در شرح این نامه به پ یهعلام یهاست و در اکثر طرق این نامه )که به گفت (علیه السلام)امام حسن مجتبى

است و تنها در یکى از طرق روایت این نامه، مخاطب محمد بن حنفیه شمرده شده است. بعضى از  )علیه السلام(مخاطب آن حضرت

شارحان تأکید بر مطلب دوم دارند که مخاطب محمد بن حنفیه است و ظاهراً دلیلشان این است که بعضى از تعبیرات این نامه نسبت به 

گونه تعبیرات در مقام اندرز و نصیحت پدرانه به فرزند، مطلبى دانیم اینخود با مقام عصمت امام سازگار نیست در حالى که مى مخاطب

اند؛ شیعیان و مسلمانان جهان، بلکه فرزندان آدم یهرایج است. مهم این است که گر چه مخاطب در این نامه یک نفر است؛ ولى هدف هم

د فرزندان، مور یهبه عنوان هم (علیه السلام)گوید و مخاطبش امام حسنها سخن مىانسان یهبه عنوان پدر هم (لامعلیه الس)گویى امام

است  امامنامه کسی است که نه فقط حق پدری بر گردن مخاطب دارد بلکه  یهنویسند: ثانیاً  .(021، ص1ش، ج۳۱22، همو)« نظر است

 .آله()صلی الله علیه و خداپایه رسول و هم

ق، ۳0۳0 ،یومیقیا شیخ پیر) (012، ص0جش، ۳۱20 شرتونی،به معنی فنا شونده و همچنین انسان پیرِ نزدیک به مرگ)«فان»یهواژدر ادامه 

 بنا فرماید.وصف می «المقر للزمان»خود را با صفت  )علیه السلام(سپس امام لذا دارای کوله باری از تجربه آمده است. (020، ص0ج

دارد،  زمانبر اثر زور و جبر، اقرار به ناتوانى خود در دست دگرگونیهاى کسی که  :یعنى آورد:شرح خود در این قسمت میمیثم در 
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پشت کننده به  .(0، ص2ج، ۳010، همو)کنندگویى روزگار را دشمنى پر قدرت فرض کرده است که هماوردان به قدرت او اعتراف مى

 گذرد)همان( و باز هم اشاره حضرت به تجربه است. ال از عمر ایشان میاز آن جهت است که بیش از شصت سعمر 

را درک  واث دنیاو ح است و اشاره به کسی دارد که فراز و فرود زمانه «المقر للزمان»تر ازتعریفی شیواتر و قابل فهم «نیاالمستسلم للد»    

  کرده و پذیرفته است.

کس و هیچ له که دنیا منزل مردگان استأبا یادآوری این مس .اره به غیر قابل اتکا بودن دنیا و متعلقات آن دارد، اش«اَلسَّاکِنِ مَسَاکِنَ اَلْمَوْتىَ»

 ای نزدیک است.یندهآلفظ آخر نیز کنایه از جدایی از دنیا در  در آن جاودانه نیست.

بار ولهفهماند من با کبه فرزندش مى :کند؛ نخست اینکهاهداف مختلفى را دنبال مى ،با ذکر این اوصاف براى خود (علیه السلام)ماما»

هد و از اندرزها اگر تواضع به خرج د یهگویند :نویسم. دیگر اینکهعظیمى از تجربه که با گذشت زمان برایم حاصل شده این نامه را مى

ید جاى پدر رود و بااینکه پسرش بداند به زودى پدر مى :اهد بود. سومتر خوموضع بالا و آمرانه سخن نگوید، سخنانش بسیار اثربخش

)علیه امیرالمؤمنینربه بیانی دیگ .(060،ص6، جش۳۱22مکارم، )« سازدتر مىبنشیند و درک این حقیقت او را براى پذیرش اندرزها آماده

 ت.ایش عقلانی اسزهصح، قابل اتکا بوده و عمل به اندرد که در مقام نایفرماخود، صفات شخصی را بیان می یهدر مطلع نام السلام(

 بسامد عبارت های مربیویژگی

 0 الفان، المدبر العمر باتجربه

 ۱ الفان، المستسلم للدنیا، المقر للزمان خاشع

 0 اَلسَّاکِنِ مَسَاکِنَ اَلْموَتْىَالمدبر العمر،  دنیاگریز

 ۳ الشفیق الوالد پدری دلسوز

 ۳ اَلسَّاکِنِ مَسَاکِنَ اَلْموَتْىَ و آشنا با دنیا واقع بین

 0 المقر للزمان، المستسلم للدنیا آشنا به حوادث زمانه

رهبری خیرخواه  شناس و واقع بین باشد و  پدری دلسوز ودنیاگریز، زمانه خاشع، تربیتی: کسی شایسته پیروی است که باتجربه، یهنکت

 برای فرزندش باشد.

برای صاحبان خرد این است که تعالیم اعتقادی و نصایح معنوی را از هرکسی پذیرا  )علیه السلام(امیرالمؤمنین تربیتیاز این رو اولین درس 

 نباشند.

 

 خود)متربی( حقیقت شناخت-2
ها انخصوصیاتی که بر تمامی انسپردازد، های مخاطب خود میبه توصیف ویژگی ،)علیه السلام(منینؤامیرالم ،در قسمت بعدی نامه     

یاتی خصوص برند تماماًنها نام میآدر این قسمت از  )علیه السلام(هایی که حضرت علیگیژمنطبق است. وی تاریخ در ادوار مختلف

 ن دچار است.آهای دنیای فانی به خاکی به خاطر گرفتار بودن در محدودیتاند که انسان مادی

اندن و نیچه، پس از به قتل رس هگلن امروز امری حیاتی است؛ انسانی که در دام نظریات مدرنیته امثال شناخت حقیقت خود برای انسا

. (۳۱0، صش۳۱21)نک: قربانی،به دنبال انسان سالاری و به خدمت گرفتن حقیقت در راستای اهداف کاملا مادی و دنیوی است ،خدا

تنی نایافو دست ، واهیهای جهان باز شود، جز رویایی پوچهی به واقعیتالااهدافی که اگر چشم حقیقت بین انسان به یاری معلمی 

 نخواهند بود.
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ک به فرزند کوچیا کودک کند که در فرهنگ عرب به معنی آغاز می «المولود»یهمعرفی مخاطب خود را با کلم ،)علیه السلام(حضرت

فتی یاد حضرت مخاطب خود را با ص آن، ی دنیوی است. بلافاصله بعد ازتجربه بودن انسان در زندگاشاره به بی ،نظرو به کار رفته است

ایافتنی که به معنی آرزومند چیزهای دست ن «الْمُؤمَِّلِ مَا لاَ یُدْرِکُ»نگیرد و آت میأتجربه بودن نشکند که از ویژگی پیشین، یعنی بیمی

در این  .کردمیگاه آرزوی چیزهای دست نیافتنی دنیا را ن، هیچشناختمیهای دنیا را کافی داشت و محدودیت یهاگر انسان تجرباست. 

عبارت، نوع  نیاز ا )علیه السلام(حضرت علیمنظور . (۱، ص2، جق۳010جمله به دوری جستن از طول آرزو امر شده است)ابن میثم،

اند، تنها به مدهعبارت آ نیکه در ادامه ا یفاتیتوص تمام ب،یترت نیبه هم ،)علیه السلام(حسن امام ، نه به طور خاصاست یبشر به طور کل

  .(۳2۱، ص۳6ج ق،۳010 )ابن ابی الحدید،شودیمربوط نم )علیه السلام(حسنامام 

امد و انسان انجهلاکت می به که است پردازد. دنیا مسیریهمزمان به تعریف انسان و دنیا می «السَّالِکِ سَبِیلَ مَنْ قَدْ هَلکََ»بعدی،  یهجمل

ه محصور همگی ناظر به انسانی است ک اندکار بردهسایر توصیفاتی که حضرت در این قسمت به دارد.بر می گامموجودی که در این مسیر 

ومند امیال ظواهر آن، آرز یهتجربه، نا آشنا به خصوصیات دنیا، فریفتهای آن است، انسانی بیدر چارچوب دنیای فانی و گرفتار آفت

اپرستی خصوصیت دنی یهها که در واقع زیرمجموعتمامی این ویژگی ..، مغلوب هوای نفس.دست نایافتنی، غافل از سرانجام محتوم دنیا

که ناظر به دنیا  ه استبرای خویش برشمرد عنوان مربی، به)علیه السلام(گیرند که حضرت علیانسان فانی است در مقابل صفاتی قرار می

نْیَا إِلَیکِْ یَا دُنْیَا یَا دُ»دهد:دنیا را اینگونه مورد خطاب قرار می )علیه السلام(امیرالمؤمنین. ی و نفرت ایشان از دنیا و ملزومات آن استگریز

ا فعََیْشکُِ قَصِیر  ثَلَاثاً لَا رجَعَْةَ فیِهَ حَاجَةَ لیِ فِیکِ قَدْ طَلَّقْتکُِ هَیْهَاتَ غُرِّی غَیْرِی لَا  [ تشََوَّقْتِ لَا حَانَ حِینکُِ عَنِّی أَ بیِ تعَرََّضْتِ أَمْ إلِیََّ ]تَشَوَّفتِْ 

ى دنیا! ا یعنی: (021ص ،ق۳0۳0،شریف رضی)« دوَ خطََرُکِ یَسِیر  وَ أمََلکُِ حَقِیر  آهِ مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ وَ طوُلِ الطَّرِیقِ وَ بعُْدِ السَّفرَِ وَ عَظِیمِ الْمَوْرِ

 ؟ هرگز مبادا غیراى تا روزى در دل من جاى گیرىمن شده یه؟ یا شیفتکنىیاى حرام! از من دور شو، آیا براى من خودنمایى مىاى دن

ام، تا باز گشتى نباشد، دوران زندگانى تو کوتاه، ارزش تو اندک، و تو را سه طلاقه کرده مرا بفریب، که مرا در تو هیچ نیازى نیست

  .اندک، و درازى راه، و دورى منزل، و عظمت روز قیامت یهآه از توش آرزوى تو پست است

هایش و همچنین حقیقت فانی دنیا را بشناسد، هیچگاه اسیر رویای غیر ها و کاستیانسان مدرن امروز اگر واقعیت وجودی خویش، ضعف

مان انسان ه ،سارتر در واقع به دنبال جایگزین کردن انسان به جای خدا در این زندگانی بود. از نظر او خدا شود.نمی «ارترس» امثال واقعی

 . (۳22، صش۳۱20آزاد بدون نسبت و معیار ثابت)مصلح،  و هرچیز وابسته به انسان است. انسانی کاملاً

قت خویش است. انسان زمانی زندگی معناداری خواهد داشت بحران معنا یکی از مهمترین اثرات عدم شناخت واقعی بشر امروز از حقی

 حیدری،حاجی و رفت و عمل را نیز دانسته باشد)اسماعیل زادهشطور مسیر پیجایگاه خودش را بیابد و همین ،که در جغرافیای هستی

 (.22ص، ش۳01۱

 

 شناخت جایگاه خود نزد مربی-1
شرایط خود و اینکه در پایان عمر مبارک قرار گرفته و از دنیا  پیش از شروع وصیت به فرزندش، مجدداً )علیه السلام(امیرالمؤمنین     

و رنج و  داندو او را همچون جان خود می نمایدمینزد خود  ،از آن به تببین جایگاه فرزندپس  .کندروی گردان است را یادآوری می

علیه )دهد. این نوع نگاه حضرت علیمیزیادی به او فهماند که اهمیت بدین وسیله به او می .داندناراحتی او را رنج و ناراحتی خویش می

ی از یارانش خطاب به یک )علیه السلام(گیرد. حضرت علیباشد و تمام پیروان ایشان را در بر مینمی شنیز تنها مختص به فرزند السلام(

سْکتُُ إِلَّا عاَئهِِ وَ لَا یَمُؤْمِنٍ یمَْرَضُ إِلَّا مرَِضْنَا بِمرَضَِهِ وَ لَا یَحزُْنُ إلَِّا حَزِنَّا بِحزُنْهِِ وَ لَا یدَْعُو إِلَّا أَمَّنَّا لِدُ رُمَیْلَةُ لیَسَْ مِنْیَا »فرماید:میبه نام رمیله 

شود، مگر این که ما هم به خاطر او بیمار مى شویم و اندوهى هیچ مؤمنى بیمار نمىای رمیله  . یعنی:(061، ص۳، ج۳010)صفار، «دَعَوْنَا
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د، گوییم و هر گاه ساکت باشکند، مگر این که برایش آمین مىشویم و هیچ دعایى نمىرسد، جز این که ما هم اندوهگین مىبه او نمى

  .کنیمبرایش دعا مى

ی این است که رهبر آن ویژگ .کنده شایسته پیروی هستند را بیان میدر این قسمت یکی دیگر از صفات کسانی ک )علیه السلام(منانامیرمؤ

واقعی کسی است که پیروان خود را همچون خویش دوست بدارد و صلاح ایشان را صلاح خود بداند. چنین رهبری، رهروان خود را 

 کند. ویش نمیرسیدن به مطامع خود و فدای اهداف شخصی خ یهابزار قدرت خویش قرار نداده و آنان را وسیل

 

 متعال خداوندشناخت جایگاه مربی نزد  -۴
 هیچنگ زدن به ریسمان الا مخاطب خود را به ،تقوا ، پس از دعوت بهیشواصلی وصیت خ یهدر بدن ،)علیه السلام(حضرت علی      

بیش از پیش  کند کهشرح خود روایتی را نقل می درهی، و برای تبیین مفهوم ریسمان الا ذیل این قسمتبیهقی نیشابوری خواند. فرا می

شده است  تیرواآورد: نماید. بیهقی میبه عنوان رهبری واقعی را آشکار می )علیه السلام(روی از حضرت علیدلیل عقلی پیروی و دنباله

« دیده حیتوض میمبهم است، آن را برا میاز قرآن برا یاهیآ یمعن»آمد و گفت:  )صلی الله علیه و آله(نزد رسول خدا نینشهیباد یکه مرد

رسول  ارندر ک )علیه السلام(یعل «ست؟یکه خداوند ما را به چنگ زدن به آن امر کرده چ یسمانیر نیا»را تلاوت کرد و گفت:  هیسپس آ

 سمانیر نیا»شت و فرمود: گذا )علیه السلام(یعل یهدست خود را بر شان )صلی الله علیه و آله( امبریبود. پ )صلی الله علیه و آله(خدا

خدا  مانسیدارم و به ر مانیمن به خدا و رسولش ا: »گفتیکه م یرو برگرداند و در حال نینشهیباد.« دیخداست، پس به آن چنگ بزن

لیه و الله ع)صلی . آنها نزد رسول خدادندیپس به او خند دند،یحرف او را شن نیمرد با او روبرو شدند و ا دو رفت. رونیب «زنمیچنگ م

یهقی )ب «استشت از اهل به یو مردا»فرمود:  )صلی الله علیه و آله(امبریبودند، به او گفتند. پ دهیشن نینشهیرفتند و آنچه را که از باد آله(

گاه امامت جایبه « حبل الله»یهدر واقع با بیان واژ ،)علیه السلام(رت علیضح ،. در بخش ابتدایی وصیت(060، ص0لدج ،ق۳0۳6نیشابوری،

 ،و آله( )صلی الله علیهپیامبر که شود. همانگونهعنوان ریسمان بین خلق و خدا اشاره کرده و لزوم اعتصام به آن را یادآور میخویش به

« صامَ لهَالَا انْفِ اللَّهِ الوْثُْقىَ الَّتیِالْمَتِینُ وَ همُْ عرُْوةَُ  اللَّهِ  وَ همُْ حَبْلُ»فرماید:معرفی کرده و می «حبل الله»را  (علیهم السلام)ائمه معصومین

 (. 2۱0، ص0، جق۳012،هلالی)

هی ـ یعنی امام ـ عملی عقلانی است؛ زیرا تمسکّ به امام، انسان را شود که چنگ زدن به ریسمان الابا تأمل در روایات یادشده روشن می

« عقل چیست؟»در پاسخ به پرسش  السلام()علیهکه امام صادق. بر همین اساس است سازدبه رستگاری و سعادت ابدی رهنمون می

 رحمان خداوند آن یهعقل آن است که به واسط :یعنی (۳12، ص۳، جق۳۱2۳)برقی،« مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَاکتْسُِبَ بِهِ الْجِنَان» :فرمایدمی

 داوری با که است هدایتی نیرویی عقل، که دریافت توانمی ایترو سه این نهادن هم کنار با بنابراین،. گردد حاصل بهشت و شود عبادت

 .سازدمی فراهم را بهشت و رستگاری به رسیدن مسیر ـ امام ـ هیالا ریسمان به تمسکّ و صحیح

ببٍَ أخََذْتَ سَ أَوْثَقُ»فرماید:ترین رشته برای چنگ زدن را ریسمان بین انسان و خدا یعنی امام دانسته و می، امن)علیه السلام(حضرت علی

اى است که بین تو و اى که به آن چنگ زنى رشتهترین رشتهمطمئن. یعنی: (010، صق۳0۳0)شریف رضی،« بِهِ سَبَب  بیَْنکََ وَ بیَْنَ اَللَّهِ

 عهده دارد.بهاخلاقی  -هی انسان را در مسیر کمال و رشد عقلانیقش مربی واقعی و الانو این رشته همان امام است که  .خداوند است
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 البلاغهنهج 13یههای تربیت عقلانی در نامروش

های عیتی واقکند که بر پایههای تربیت عقلانی را عرضه میای از روشی خود، مجموعهبا بیان حکیمانه امام علی)علیه السلام(         

رای تقویت به الگوی منسجم و کاربردی ب، امکان دستیابی های تربیت عقلانیزندگی انسان سامان یافته است. از این منظر، بررسی روش

 سازد.عقلانیت فردی و اجتماعی در نظام تربیتی اسلام را فراهم می

های هر یک در چنین دلالتهم و نهج البلاغه ۱۳ینامهدر  )علیه السلام(منانمؤهای تربیت عقلانی امیرروش و اصولدر این قسمت به 

 است.بشریت  یبه جامعه سخنان در واقع وصیت ایشان؛ این پردازیممیدنیای امروز 

 یشاحوال خومل و تفکر در أت-3

 های مهم آتی باشد. انسان با شناخت صحیح ازگیریتواند اولین مرحله در تصمیمنظر در احوال خویشتن و شناخت شرایط موجود می     

بتوان بر  شاید این امر را بود تا بهترین مسیر پیش روی خویش را برگزیند.ثر بر آن قادر خواهد ؤشرایط زندگی خود و عوامل محیطی م

 .(0۱۳، صق۳۱26)لیثی،« حَاسِبُوا أَنْفُسَکمُْ قَبْلَ أنَْ تُحَاسَبُوا»فرماید:می )علیه السلام(آنجاکه حضرت علی ،نفس تطبیق داد یهمحاسب

 رسدو دنیای خود سخن گفته و سپس به این نتیجه می خویشدر ابتدای وصیت خود ازاندیشیدن در شرایط  )علیه السلام(حضرت علی  

در این بخش از  (لامعلیه الس)ماما» گرم باشد.تن خود وصیتی بنویسد تا به آن پشت یهباید برای پار نزدیک شدن به پایان عمر، بخاطر که

. دهداخلاقى و انسانى شرح مى یهناماین وصیتّ نوشتنخود را براى  یهدر ضمن، انگیز کند وخود، از وضع خویشتن شروع مى یهنام

سفر  یهعمرم رو به افول نهاده و باید در فکر خویشتن باشم و آماد یهفرماید: من به خود نگاه کردم دیدم ستاربه طور خلاصه مى ایشان

 ها وبینم خود را ناگزیر از این اندرزها و نصیحتلکه تمام وجود خود مىآخرت شوم؛ ولى از آنجا که تو را بخشى از وجود خود، ب

اشاره  شیبه اندیشیدن پیشینیان در نفس خو )علیه السلام(در فرازی دیگر، حضرت امیر (.021، ص1ج ش،۳۱22 )مکارم،« هشدارها دیدم

 مْ آخرُِ ذَلکَِ إِلىَ اَلْأخَذِْ بمَِا عرََفُوا وَ فَإِنَّهمُْ لمَْ یَدعَوُا أَنْ نَظرَُوا لِأَنْفسُهِمِْ کمََا أنَتَْ نَاظرِ  وَ فَکَّرُوا کمََا أَنتَْ مُفَکِّر  ثمَُّ ردََّهُ»فرماید: کرده و می

، و نه نگرىیستن در کار خویش باز نایستادند چنانکه تو مىآنان از نگریعنی: (. ۱10، صق۳0۳0)شریف رضی،« یُکَلَّفوُااَلْإِمْسَاکِ عمََّا لمَْ 

 .رستند ،شان نبوداندیشى، و انجام کار چنانشان کرد که آنچه را شناختند به کار بستند، و از بند آنچه بر عهدهاز اندیشیدن چنانکه تو مى

 برای انسان مدرن خودشناسیهای تربیت عقلانی دلالت
، چندپارگی شخصیت و ۳سابقه به اطلاعات، بیش از هر زمان دیگری دچار بحران هویتدسترسی بی انسان مدرن با وجود      

رده دائمی، امکان تأمل در خویشتن را از او سلب ک یههای اجتماعی و مقایسهای اجتماعی، فشار شبکهازخودبیگانگی است. کثرت نقش

 هویتی رعناص یا و باشد نداشته آگاهی فرهنگ و قومیت نژاد، زبان، دین، نندما خویش سازهویت عناصر از جامعه یا فرد کهزمانی است.

 جامعه یا فرد.  باشد نشده شناخته ها آن جای به نیز دیگر عناصر و بدهد دست از جامعه یک شناخت های شاخص عنوان به را خود جایگاه

 مذهب فرهنگ، رد پایدار و مثبت های ارزش یافتن به بایستی بحران این از خروج برای فرد اوصاف این با. شود می مواجه هویتی بحران با

 را خویش اصیل هویت و شود رهانیده است، عذاب و رنجر د دائماً که 0هویت اختلال و ریختگی درهم از تا بگردد خود ایدئولوژی یا

                                                      
I)»بحران هویت «- ۳ dent i t y Cri si s) : شود که فرد دچار سردرگمی و ناپایداری در درک هویت شخصی، نقش به وضعیتی اطلاق می

 .گردد و این وضعیت معمولاً با احساس نارضایتی و گسست در تداوم شخصیت همراه استاجتماعی یا معنای زندگی خود می

Merri am-Webst er  Di ct i onary, s .v. “I dent i t y Cri s i s ” 
Disorder:(I( »اختلال هویت «- 0 dent i t y  جم گردد که با گسست یا فقدان حس منساطلاق می نسبت به بحران هویت، به وضعیتی بالینی و پایدارتر

 ”Merriam-Webster Dictionary, s.v. “Identity Disorder.شودپزشکی بررسی میاز هویت شخصی همراه است و در حوزه روان
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این وضعیت است؛ زیرا عقلانیت را از سطح  ، پاسخی مستقیم به۱۳یهنفس در نام یهمحاسب یهآموز (.000، صش۳۱22)اکبری، یابد باز

  .دهدارتقا می« بازگشت به خویشتن»به سطح « دانستن»

 پند پذیری-2

خطاب  ۱۳یهید دارد. ایشان در نامأکبر آن ت )علیه السلام(امیرالمؤمنینهای رشد و بالندگی عقل است که نصیحت پذیری یکی از روش    

  یعنی: دلت را با موعظه زنده کن. (.۱10ق، ص۳0۳0)شریف رضی،  «لْبَکَ بِالْمَوعِْظَةِأَحْیِ قَ»فرماید:به فرزندشان می

 آمَنوُا لمَِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ»نباید هرکسی را به عنوان پند دهنده پذیرفت. خداوند در قرآن کریم می فرماید: که مشخص استالبته همانطور 

  .(0یه)صف، آی« تَقُولُونَ مَا لاَ تَفعَْلُون

. بدیهی است نشیندندرزگویی که خود به پندهای خویش پایبند نیست، همچون پزشکی است ناتوان و بیمار که در مقام درمانگری میا

بان اعتمادی و دوری مخاطتواند موجب گمراهی، بیتنها آثار اصلاحی و تربیتی به همراه ندارد، بلکه میکه رهنمودهای چنین واعظی نه

 .یح گردداز مسیر صح

از نگاه پیشوای پرهیزگاران، هر کس در مقام هدایت قرار گیرد ـ چه در جایگاه معلم و چه در سطح زعامت و مدیریت گروهی یا حتی 

 جویانی عمل پایبند باشد، بلکه در رفتار نیز از رهگوید در عرصهتمام جامعه ـ اگر بخواهد صادقانه عمل کند، لازم است نه تنها به آنچه می

 (.۳۱۱، صش۳۱12دوست نواز،  و )بهارزادهو نیروهای تحت مدیریت خود جلوتر باشد

تَنَاهىَ قَبْلَکمُْ أَ علَىَ طَاعَةٍ إِلَّا وَ أَسْبِقُکمُْ إِلَیْهاَ وَ لَا أنَْهَاکمُْ عَنْ مَعْصِیَةٍ إِلَّا وَ  أَیُّهَا النَّاسُ إنِِّی وَ اللَّهِ مَا أَحُثُّکمُْ»فرماید:می )علیه السلام(حضرت امیر

(. یعنی: ای مردم! به خدا من شما را به طاعتی برنمی انگیزم، جز که خود پیش از شما به گزاردن 021ص ق،۳0۳0)شریف رضی، « عَنْهَا

 .آن برمی خیزیم، و شما را از معصیتی بازنمی دارم، جز آنکه پیش از شما آن را فرومی گذارم

زم در پندگیرنده های لاهای پنددهنده وابسته نیست، بلکه نیازمند آمادگی و ویژگیها و شایستگیتواناییاثرگذاری پند و اندرز تنها به 

گونه که باران در اصل موجب رویش است، اما رسد.همانای مناسب به نتیجه مطلوب نمینیزهست؛ زیرا هیچ عامل مؤثری بدون پذیرنده

دهد که در دل و ذهنی آماده و پذیرا فرود درست نیز تنها زمانی ثمر می ویاند، اندرزِراگر بر زمین شور ببارد جز خس و خاشاک نمی

 .آید

وَ لاَ تَکُوننََّ مِمَّنْ لاَ تنَْفعَُهُ اَلعِْظَةُ إلِاَّ إِذاَ بَالغَتَْ »کند:گونه مخاطبش را به پند پذیری امر می این ۱۳یهنام یهدر ادام )علیه السلام(حضرت

از کسانى مباش که موعظه به آنان سود ندهد . یعنی: (010ص ،همان)« فَإِنَّ اَلعَْاقِلَ یَتَّعِظُ بِالْآدَابِ وَ اَلبْهَاَئمَِ لاَ تَتَّعِظُ إِلاَّ بِالضَّرْبِ فیِ إِیلاَمِهِ

 .دندح نگرمگر وقتى که در توبیخ و آزردنشان جدّیّت کنى، که عاقل به ادب پند گیرد، و چهارپایان جز با ضرب تازیانه اصلا

فَإِنْ لمَْ »ت:، پیروی از هوای نفس اس(صلی الله علیه وآله)سر برتافتن از نصایح رسول اکرمقرآن کریم اصلی ترین علت  آموزه هایبنابر 

که فقط از هواهاى نفسانى خود پس اگر پاسخ تو را ندادند بدان یعنی:  (.21یه)قصص، آی« یَسْتَجِیبُوا لکََ فَاعْلمَْ أَنَّمَا یتََّبعُِونَ أهَوَْاءَهمُْ

ه گاه های نفسانی است کعمده در پندپذیری همان دنباله روی از خواهش یهتوان گفت که مانع و بازدارندبنابراین می .کنندپیروى مى

 .دهدکشاند که نفس خویش را معبود خود قرار میای از پستی میانسان را به مرحله

 ماید: فرمی )علیه السلام(منانؤامیر م

یُنْسیِ فَ فَأمََّا اتِّبَاعُ الهَْوَى فَیصَدُُّ عنَِ الْحقَِّ وَ أمََّا طوُلُ الْأمََلِ [ اثْنَانِ اتِّبَاعُ الهْوََى وَ طوُلُ الْأَملَِ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَخْوفََ مَا أخََافُ عَلَیْکمُُ ]اثْنَتَانِ »

ای مردم همانا بر شما از دو چیز بیشتر می ترسم: از خواهش نفس پیروی کردن، و آرزوی (. یعنی: 2۱، صق۳0۳0)شریف رضی،« الْآخرِةَ

 .سپارددارد؛ و آرزوی دراز، آخرت را به فراموشی میمی دراز در سر پروردن، که پیروی خواهش نفس، آدمی را از راه حق باز
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 برای انسان مدرن پذیرینصیحتهای تربیت عقلانی دلالت
دوران مدرن در راه کسب آزادی، به جوانان  کند.در فضای ضدّ اقتدار، هرگونه نصیحت را با تحمیل و سلطه خلط می وزامرانسان     

تربیتی و  نتیجه آن، نوعی انسداد آموخته است برای چشیدن طعم رهایی، مقابل هرگونه انتقال تجربه در قالب پند و نصیحت بایستند.

، «ادب عقلی»بر پندپذیری عقلانی، نه از موضع سلطه بلکه از موضع السلام(علیه)تأکید امام علی  ست.ناتوانی در پذیرش تجربه دیگران ا

انسانی  . فرایندی که در کنار حفظ کرامتتواند تربیت را از حالت دستوری به فرایندی آگاهانه تبدیل کنددهد که میالگویی ارائه می

 موجب رشد و بالندگی فرد و جامعه شود.

 و تجربه اندوزی آموزی عبرت-1

عَیْنِ إِنَّمَا یَنْظرُُ الْمُؤْمِنُ إِلىَ الدُّنْیَا بِ»فرماید:بین دانسته و میمن را داشتن چشم عبرتؤهای میکی از نشانه، )علیه السلام(امیرالمؤمنین     

  .نگردعبرت به دنیا مى یهمؤمن با دید(. یعنی: 2۱1ص ق،۳0۳0شریف رضی، )« الِاعْتِباَر

ی پذیری دانسته و انسان را دارای این قوا معرفعبرت یهتشخیص حق و باطل و شناخت و معرفت را لازم یهقو ،)علیه السلام(حضرت علی

ذا عاقلان ل قائل شود.یز یها شناخت پیدا کرده و بین حق و باطل تمها و نیک و بد آندمی این استعداد را دارد که از پدیدهآلذا  کنند.می

و  یرندگهای حاکم بر پیشینیان عبرت میآموزی از حوادث گذشته و حال، راه حق را برگزیده و از سنتممیزه ضمن درس یهبا این قو

ی احقایق انسانی را روشن ساخته و راهکاره کنند،آموز را طرح میو بالتبع سخن معصوم بهتر که عوامل عبرت چه منبعی از کلام خدا

 .(61، صش۳۱11)شهیدی، سازندهای اجتماعی را نمایان میجلوگیری از آسیب

، ق۳0۳0)شریف رضی، «فَمَنْ تَبَصَّرَ فیِ الْفِطْنَةِ تَبَیَّنَتْ لَهُ الحْکِْمَةُ وَ مَنْ تَبَیَّنتَْ لَهُ الْحکِْمَةُ عرَفََ الْعِبرْةَ»فرماید:می )علیه السلام(نمنیؤامیرالم 

آموزی که حکمت برایش آشکار شد، عبرتآن ها نگریست، حکمت را آشکارا بیند وکس که هوشمندانه به واقعیتآن. یعنی: (02۱ص

 را شناسد.

 )لیثی واسطی،« ة ءٍ عِبرَْمَنْ کَانَتْ لَهُ فِکرْةَ  فَلَهُ فیِ کُلِّ شیَْ»فرماید:هر چیزی را موجب عبرت دانسته و می ،رهمچنین ایشان برای انسان متفک

 یعنی: در هر چیزی برای صاحبان فکر و خرد عبرتی وجود دارد. (.000، صش۳۱26

عبرت  باعثرا  رفتارشان را در مواقف مختلف زندگی یه، بررسی احوال پیشینیان، وقایع رخ داده برای آنان و نحو۱۳یهاما ایشان در نام

 جامانده از آنان درس بگیرد. خواهد که با سیر در شهرها و آثار به دانسته و از مخاطب نامه می

 آثاَرِهمِْ وَ سرِْ فیِ دِیاَرِهمِْ وَ  وَ اعِْرِضْ عَلیَهِْ أَخْبَارَ اَلمَْاضیِنَ وَ ذکَِّرهُْ بمَِا أَصَابَ منَْ کَانَ قَبْلکََ منَِ اَلأْوََّلِینَ»فرماید:می )علیه السلام(حضرت امیر

« رْتَ کَأحََدِهمِْرْبَةِ وَ کَأنََّکَ عَنْ قَلِیلٍ قَدْ صِاِنْتَقلَوُا وَ أَیْنَ حَلُّوا وَ نزََلُوا فَإِنَّکَ تَجدِهُمُْ قَدِ اِنْتَقلَوُا عَنِ اَلْأحَبَِّةِ وَ حَلُّوا دِیاَرَ اَلغُْفَانْظرُْ فِیمَا فعََلُوا وَ عمََّا 

ن گردش کن، پس ببین چه کردند، و از چه جائى انتقال هاى ایشاها و نشانهو در سراها و باز ماندهیعنی:  (۱10، صق۳0۳0،)شریف رضی

و در اند، و چنانست که تى فرود آمدهییافتند، و کجا فرود آمده جا گرفتند، خواهى یافت ایشان را از دوستان جدا شده و در سراى تنها

 احوال و تاریخ پیشینیان و تأمل در آثار بر یهدهد که مطالعالبلاغه نشان میهای نهجبررسی آموزه .اندک زمانى یکى از آنان خواهى بود

 (.60، صش۳۱11)شهیدی، آیدآموزی در انسان به شمار میگیری بصیرت و عبرتترین عوامل شکلمانده از آنان، از مهمجای

رَ مَنْ کَانَ قَبْلیِ فَقَدْ نَظرَْتُ فیِ أَعمَْالِهمِْ وَ فَکَّرتُْ أَیْ بُنیََّ إنِِّی وَ إنِْ لمَْ أکَُنْ عُمِّرْتُ عُمُ»فرماید:می ۱۳یهدر بخشی از نام )علیه السلام(امام 

 ،)شریف رضی« قَدْ عُمِّرْتُ مَعَ أَوَّلِهمِْ إِلىَ آخرِِهمِفیِ أَخْباَرِهمِْ وَ سرِْتُ فِی آثاَرِهمِْ حَتَّى عُدْتُ کَأحََدِهمِْ بَلْ کَأَنِّی بمَِا اِنْتهَىَ إِلیََّ مِنْ أُمُورِهمِْ 

ام، ولى در کردارشان دقّت، و در اند عمر نکردهمردمى که پیش از من بوده یهپسرم! اگر چه من به انداز. یعنی: (۱1۱صق، ۳0۳0
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ه ام، بلکه گویى از پى آنچه که از وضع آنان بام، تا جایى که همانند یکى از آنان شدهاخبارشان فکر نموده، و در آثارشان سیاحت کرده

 .امبا اولین و آخرینشان گذرانیدهمن رسیده عمرم را 

ذاشته و با خویش را تنها نگگذشتگان، شاگرد  یهبه عنوان یک مربی دلسوز و باتجربه در مسیر عبرت آموزی و مطالع )علیه السلام(امام

 :کندهای مختلف، او را در این مسیر یاری میمثال

 لِتعَْتَبرَِ بهَِا وَ کَ فیِهمَِا الَْأَمْثَالَ وَ حَالِهَا وَ زَوَالهِاَ وَ انِْتِقَالهَِا وَ أَنْبأَتْکَُ عنَِ الَْآخرِةَِ وَ مَا أعُدَِّ لِأَهلْهِاَ فِیهاَ وَ ضرَبَتُْ لَ یَا بُنیََّ إنِِّی قدَْ أنَْبَأْتکَُ عنَِ الَدُّنْیاَ»

فتن و درگذشت آن آگاه ساختم، و از آخرت و اى پسرک من، ترا از دنیا و چگونگى و از بین ریعنی:  .(۱16ص همو،)« تَحْذُوَ عَلیَهَْا

 نها عبرت و پند گرفته از آنهاآهآنچه براى اهل آن در آن سرا آماده گشته با خبر نمودم، و براى تو در امر دنیا و آخرت مثلها زدم تا ب

 پیروى کنى!

داند ای میداند و برترین تجربه را نیز تجربهخرد می، حفظ تجربه را نشانگر عقل و )علیه السلام(ی دیگر از همین نامه، امیر کلامبخشدر 

. (010، صهمو)« اَلعَْقْلُ حِفظُْ الَتَّجاَربِِ وَ خَیْرُ ماَ جرََّبتَْ ماَ وعََظکََ»:فرمایددر این باره می )علیه السلام(که انسان از آن پند گیرد. حضرت

 آن است که تو را پند دهد. ،اىهاست و بهترین چیزى که تجربه کردهعقل حفظ تجربهیعنی: 

 برای انسان مدرن عبرت آموزیهای تربیت عقلانی دلالت
کند ای که تاریخ را مصرف میتاریخی است. جامعه یهو گسست از حافظ« اکنونِ ممتد»های انسان مدرن، زیستن درکی از ویژگیی     

ه جمعی بر سیر در آثار پیشینیان، عقلانیت را به حافظ السلام()علیهگیرد، محکوم به تکرار خطاهاست. تأکید امام علیاما از آن عبرت نمی

 .کندزند و در برابر فراموشی ساختاری دنیای مدرن مقاومت میپیوند می

 گفتار مدیریت-۴

 در نیز ودن آنب نکوهیدهحتی اگر گناه و حرام نباشد ولی مذموم و ناپسند است. راز  فایده پرداختن،بیهوده سخن گفتن و به موارد بی     

از دیگر سو حرف زیاده زدن موجب برملا شدن د. شومانع ذکر خدا و اندیشه می ،که باعث تباه شدن وقت انساناست  این نکته نهفته

 گردد. های انسان مین شدن ضعفها و نمایاعیب

(. 022، صق۳0۳1)تمیمی، « إن أحببت سلامة نفسک و ستر معایبک فاقلل کلامک و أکثر صمتک»فرماید:می )علیه السلام(حضرت علی

در  .هایت پوشیده بماند، کمتر سخن بگو و بیشتر خاموش باشاگر دوست داری از سلامت نفس برخوردار شده و عیوب و کاستییعنی: 

مَنْ کَثُرَ »کند:از مفاسد زیاد حرف زدن را تبیین می یبیشتر به این موضوع پرداخته و زوایای دیگر )علیه السلام(سخنی دیگر نیز حضرت

هُ قَلَّ دِینهُُ وَ مَنْ قَلَّ دِینهُُ مَاتَ قَلْبهُُ وَ مَنْ مَاتَ قَلْبهُُ دخَلََ قَلَّ حَیَاؤهُُ وَ مَنْ قَلَّ حَیاَؤهُُ قَلَّ ورََعهُُ وَ مَنْ قَلَّ ورََعُ وَ مَنْ کَثرَُ خطََاؤهُُ کَلاَمُهُ کَثرَُ خطََاؤهُُ

گردد؛ کسی که خطا و لغزش او فراوان گوید اشتباه و لغزش او فراوان میکسی که زیاد سخن می . یعنی: (۱21ص ق،۳012حلی،)« النَّار

یابد؛ و کسی که ورعش کم شود قلبش اش کاهش میشود، پرهیزگاریگردد، حیای او کاهش خواهد یافت؛ و کسی که حیای او کم 

 .گرددمیرد و سرانجام کسی که قلبش بمیرد، داخل آتش دوزخ میمی

قدر  از مرن اشراف کافی ندارد بپرهیزد، زیرا این اآمسائلی که به  در موردگویی باید از گفتار ناپسند و صحبت انسان عاقل علاوه بر کم

(. یعنی: گفتار ناپسند ارزش]آدمی[ 026، صش۳۱26)لیثی واسطی، « یزُْرِی بِالقْدََرِ وَ یُفْسدُِ الْأُخُوَّةِ سُوءُ الْمنَطِْقِ»کاهد.می و منزلت آدمی

 .بردآورد و برادری را از بین میرا پایین می

 لمَْ  یمَافِ الَخِْطَابَ وَ تعَرِْفُ لاَ فِیمَا اَلْقَولَْ  دَعِ وَ»فرماید:خویش به این امر پرداخته و می یهگونوصیت یهدر نام )علیه السلام(حضرت امیر

ر قسمتی د. تو مربوط نیست گفتگو مکنه دانى سخن مگو، و در آنچه بکه نمى در چیزی. یعنی: (۱10، صق۳0۳0،)شریف رضی« تُکَلَّفْ
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ه سبب داند که بمی چیزی بارتر ازدهد را بسیار زیانخاطر سخن گفتن از دست میچه انسان به، آن)علیه السلام(دیگر از نامه، امام علی

ن، )هما «دِّ الَوْکَِاءِوَ تَلاَفِیکَ مَا فرََطَ مِنْ صَمْتکَِ أَیْسرَُ مِنْ إِدْرَاکِکَ مَا فَاتَ مِنْ مَنْطِقکَِ وَ حِفْظُ مَا فیِ اَلْوِعَاءِ بشَِ »دهد:سکوت از کف می

نچه در اى، و نگهدارى آتر است از آنچه به خاطر گفتارت از کف دادهآنچه به خاطر سکوت از دستت رفته آسان جبران. یعنی: (010ص

 . ظرف است به محکم کردن سربند آن است

آور پرهیز آوردن سخنان خنده گویی دانسته و شاگرد خویش را از به زبانکلام را هرزه یهاطال یهنتیج )علیه السلام(حضرت امیردر ادامه 

ا بین ،گردد، و آن که نسبت به امورش اندیشه کندگو هرزگو مىزیاده یعنی: )همان(« مَنْ أَکْثرََ أَهْجرََ وَ مَنْ تفَکََّرَ أَبْصرََ»دهد.می

آور که سخن خنده ز این. یعنی: ا(012)همان، ص« عَنْ غَیْرِکَ مِنَ اَلْکَلامَِ مَا یَکُونُ مُضْحِکاً وَ إِنْ حَکَیْتَ ذلَکَِ إِیَّاکَ أَنْ تَذکْرَُ».شودمى

 گر چه آن را از دیگرى حکایت کنى. ،گویى بپرهیز

 برای انسان مدرن مدیریت گفتارهای تربیت عقلانی دلالت
نتی پرگویی س ت.های اجتماعی بدل شده اسدر جهان مدرن، گفتار از حالت محدود و حضوری خارج شده و به کنش دائمی در شبکه    

بیشتر دنیای مجازی نسبت به  یهالعادفوق ظرفیتمدرن جای خود را به هرزه زایی محتوا در فضای مجازی داده است.  یهدر جامع

وران سخن، بدون فها گوش شنوا داشته باشد. در این دنیای پرهیاهو، گو میلیونباعث شده یک زبان هرزه ،گفتگوهای چند نفره خصوصی

گویی به کم (السلامعلیه)امام علی یهتنها به فروپاشی حریم خصوصی بلکه به تضعیف عقل جمعی منجر شده است. توصیعقلانی، نهتأمل 

 .و تفکر پیش از سخن، امروز بیش از هر زمان دیگری کارکرد تمدنی دارد

 فایدهعدم فراگیری علوم بی-۵

یابی به آن از آغازین روزهای حیات بشر ود هر انسان نهادینه شده و میل به دستنیاز به علم و دانش، امری فطری است که در وج     

ویژه در دنیای مدرن امروز که علوم نوین و کس پوشیده نیست، بههمواره همراه او بوده است. اهمیت و ضرورت کسب دانش بر هیچ

ز دانش و ن معاصر، برتری و پیشرفت متعلق به جوامعی است که ااند. به طور کلی، در جهاای یافتهکنندههای پیشرفته نقش تعیینفناوری

یافته برخوردارند. منزلت و قدرت هر ملت نیز به میزان توانایی آن در دستاوردهای علمی و صنعتی وابسته است؛ هرچه سطح فناوری توسعه

تر باشد، قدرت چنین، هرچه دانش بیشتر است. همآگاهی و شناخت انسان از محیط پیرامون بیشتر باشد، تسلط او بر طبیعت نیز گسترده

 .یابددر برآورده ساختن نیازهای گوناگون جامعه و در نتیجه عظمت، اقتدار و استقلال کشور نیز فزونی می

دانند که آموختنش بر هر می دینی ایرا فریضهبرخوردار است که آن (علیهم السلام)آموزی از چنان جایگاهی در منظر اهل بیتعلم

. اما آنچه از کلام (002، ص۳جق، ۳۱2۳ )برقی،« فرَِیضَة  عَلىَ کُلِّ مُسْلمٍِ ألََا وَ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ بغَُاةَ العِْلمْ العِْلمِْ  طَلبَُ » مسلمانی واجب است.

 یهت، علوم را به دو دسگیرد و ائمه علیهم السلامرا در بر نمیها موختنیآتمام  ،آید این است که این علمبر می (علیهم السلامن)امعصوم

کنند. ایشان پرداختن به علوم غیر نافع را کاری عبث و بیهوده پنداشته و پیروان خویش را از فراگیری این علوم نافع و غیر نافع تقسیم می

وَ اِعْلمَْ أَنَّهُ لاَ خَیرَْ فیِ عِلمٍْ لاَ یَنْفعَُ وَ لاَ »فرماید:می ۱۳یهنام وصایای خود در ضمن یهدر ادام )علیه السلام(حضرت علی اند.بر حذر داشته

اى نخواهد داشت، و دانشى که بدان علمى که سودمند نباشد، فایده. یعنی: (۱1۱، صق۳0۳0، )شریف رضی« لاَ یَحقُِّ تعَلَُّمُهُیُنْتَفَعُ بعِِلمٍْ 

ن آو گرفته «دانش برای دانش»معنی فایده را بهعلم بی ،خود بر نهج البلاغه یهپرور در ترجمدین  .سزاوار یادگیرى نیست سودى ندارد

 .(0۳0، صش۳۱21،همو)دانشی دانسته استرا برابر با بی

حداقل  د، یاآورنشود که یا بیشترین سود را در دنیا و آخرت فراهم میبه علومی اطلاق می« علم نافع»های لغوی و روایی، بر اساس تحلیل

ای که بقای جسمی و سامان حیات انسان به آنها وابسته باشد. در مقابل، علومی گونهاند؛ بهدارای منفعت اخروی یا منفعت دنیوی ضروری
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و  طرقی و )اعرافیگیرندکند، در شمار علوم غیرنافع قرار میشان زیانی متوجه فرد یا جامعه نمیکه سود آنها حداقلی بوده و ندانستن

 .(6، صش۳۱12لودی، مو

نَعُوذُ بِاللَّهِ منِْ عِلمٍْ »:فرمایدگونه توصیف می برد و علم غیر نافع را اینمی از آفات علم بیهوده به خدا پناه  )صلی الله علیه و آله(پیامبر اکرم

(. ۳۱ص ،ق۳011)منسوب به جعفربن محمد،« قَلِیلَ العِْلمِْ یَحتْاَجُ إِلىَ کَثِیرِ العْمََلالَّذیِ یُضَادُّ العْمََلَ بِالْإخِْلَاصِ وَ اعْلمَْ أَنَّ  وَ هوَُ العِْلمُْ  لَا یَنْفعَُ 

و بدان مقدار کمی از علم  بریم، و آن علمى است که مقارن عمل نباشد و از اخلاص خالى باشدیعنی: از علم غیر نافع به خدا پناه می

داند که عمل صالحی را در پی نداشته ، علمی را بدون نفع می علیه و آله()صلی الله. در واقع حضرت رسول مستدعی عمل بسیار است

ت علم نافع و عقل سلیم، موجب رستگاری آدمی، عبودی یهکه برپای را در پی داشته باشد عملیکه  استاز این رو علم نافع علمی باشد. 

   و کسب مدارج عالی در سرای باقی شود.

 برای انسان مدرنبشری  یهاآموزش های تربیت عقلانیدلالت
راطلاعات انفجار داده در عص شود.پدید آورده که لزوماً به معنا و حکمت منجر نمی« تورم معرفتی»مدرنیته با تولید انبوه دانش، نوعی     

عنوان بزرگترین منبع اطلاعاتی بشر امروز، سرشار از علوم، مفاهیم باعث سردرگمی انسان درهیاهوی معلومات شده است. فضای مجازی به

یر مفید از غتباه شدن عمر است. در این دوره، جداسازی علم  ،های غیر ضروری و گاه مضر است که زیان حداقلی پرداختن به آنو داده

، نقدی پیشینی بر عقلانیت ابزاری است که دانش را از غایت ۱۳یهتفکیک علم نافع و غیرنافع در نام مفید کاری سخت اما ضروری است.

 .انسانی آن جدا کرده است

 به عنوان پیشوا )صلی الله علیه و آله(پذیرش پیامبر-۶

)معارف ستا )صلی الله علیه و آله( پیامبر اکرم یههای عقل، تعقل و تفکر دربارردا، یکی از ک)علیه السلام(دیدگاه حضرت علیدر      

اللَّهُ مُحَمَّداً بذِلَکَِ أَمْ أَهاَنَهُ فَإِنْ قَالَ أَهاَنهَُ  فَلْیَنْظرُْ نَاظرِ  بعَِقْلِهِ أکَْرَمَ »فرماید:مینهج البلاغه  ۳61یهدر خطبایشان  (.۱00، صش۳۱16و قاسمی،

أسََّى حَیْثُ بَسطََ الدُّنْیاَ لهَُ وَ زوََاهَا عنَْ أقَرَْبِ النَّاسِ منِهُْ فَتَ کَذَبَ وَ اللَّهِ العَْظِیمِ باِلْإفِکِْ العْظَِیمِ وَ إِنْ قَالَ أکَرَْمَهُ فَلْیعَْلمَْ أَنَّ اللَّهَ قدَْ أَهَانَ غیَرْهَُفَقَدْ 

 دای باید به دیده خراینک هر بیننده . یعنی:(001ق، ص۳0۳0)شریف رضی، « لجََ مَولْجَِهُ وَ إِلَّا فَلَا یَأْمَنِ الهَْلَکَةمُتَأَسٍّ بِنبَیِِّهِ وَ اقْتصََّ أَثرَهَُ وَ وَ

بنگرد که آیا خدا، محمد را به آن شکل گرامی داشت یا خوار و سبک شمرد؟ اگر بگوید: او را خوار و سبک شمرد، هر آینه به خدا 

دنیا را  یهرا گرامی داشته است باید بداند که خدا کسی را خوار و سبک شمرد که سفر ست و اگر گوید اوند که دورغ گفته اگسو

برود  رویی از پیامبرش سرمشق گیرد و همان راهی راترین مردم به خود برگزید. پس باید هر دنبالهرا از پیش نزدیکبرایش گسترد و آن

 .ایمن نداندکه او پیموده است ورنه خود را از تباهی 

ا اوست که داند زیرا تنهرهبری می یهرا شایست )صلی الله علیه و آله(، پیامبر اکرم)علیه السلام(نهج البلاغه، حضرت علی۱۳یهدر متن نام

 بهِِ رَائِداً وَ وآله فَارْضَعلیهاللهنْبَأَ عَنْهُ الَرَّسُولُ صلىوَ اِعْلمَْ یَا بُنیََّ أَنَّ أحََداً لمَْ یُنْبئِْ عَنِ الَلَّهِ سُبْحَانهَُ کمََا أَ»از خداوند متعال خبر آورده است:

. (۱16، صق۳0۳0، )شریف رضی« تَ مَبْلغََ نظََرِی لکََإِلىَ الَنَّجَاةِ قاَئِداً فَإِنِّی لمَْ آلکَُ نصَیِحةًَ وَ إنَِّکَ لنَْ تَبْلغَُ فیِ الَنَّظرَِ لنَِفْسکَِ وَ إنِِ اجِتْهََدْ

 آن که باش اضىر بنابراین نداده خبر تعالى و تبارک خداوند از( آله و علیه اللهّ صلىّ)هو بدان پسرم، که هیچ کسى همانند رسول اللّ  یعنی:

 که هچ هر تو و نکردم کوتاهى تو کردن نصیحت در من ؛بپذیرى را اشپیشوایى خود نجات براى و دهى قرار خویش رهبر را گرامى

 .رسید نخواهى تو حق در من اندیشیدن یهانداز به ندیشى،ابی خویش نفس یهردربا کنى تلاش

سعادت بشر را روشن فرموده و لوازم رسیدن به این هدف را برای  دقیق مسیر ،هیچون دیگر رسولان الا ،)صلی الله علیه و آله(پیامبر اکرم

های بسیاری اعطا کرده باشد؛ اما تضمینی وجود ندارد که این برای افراد امروزی تصمیممدرنیته  ممکن استبشریت بیان کرده است. 
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افتد این تکثر مدرن هیچ معیاری برای انتخاب اصیل و صحیح وجود ندارد و چه بسا اتفاقی که می یهها پوشالی نباشند. در سایتصمیم

درن داشت؛ های کمتری در مقایسه با انسان مانتخاب یابد. انسان سنتی مسلماًخواهد از تحیر نجات گر با انتخابش تنها میاست که انتخاب

 (.26، صش۳01۱تر بودند)اسماعیل زاده، حاجی حیدری، اما شاید آنها مطمئن

 برای انسان مدرن پیروی از حجت خداهای تربیت عقلانی دلالت
و  صالتابی ،، متضادمتعددوجود منابع  و متعارض سرگردان است.های کلان، میان الگوهای متکثر انسان مدرن در فقدان مرجعیت     

رای پذیرش ب السلام()علیهپیشنهاد امام علی انسان را تا مرز سرگشتگی و انحطاط پیش برده است. ،هیالا -عقلانی یهبدون پشتوان

ی است، نه نفی وحی و تجربه تاریخ یهنی بر پای، تلاشی برای بازسازی مرجعیت عقلا«راشد معرفتی»عنوانبه )صلی الله علیه و آله(پیامبر

  .عقل

یوندی دائمی خدا، پ یهاز این طریق کوشیده است تا میان حجت ذاتی یعنی عقل و حجت بیرونی یعنی فرستاد السلام(لیهع)حضرت علی

 برقرار کند.

 و دوری از اهل شر صالحانهم نشینی با -۷

وست روشنی معیارهای انتخاب دجاست که اسلام بهگیری اخلاق و رفتارانسان، تا آندر شکلاهمیت نقش و تأثیر دوست و همنشین      

های نشانه از ...هاصداقت، خیرخواهی، پاکی درون، اصالت خانوادگی و پایبندی به ارزش :چون شایسته را بیان کرده است. معیارهایی هم

فاسق بودن، نادانی، یا برخورداری از اخلاق ناپسند ــ  :زا ــ مانندد و آسیبخرناب های دوستاناند. در مقابل، ملاکدوستان مفید و سازنده

 .(21، صش۳۱16جوشقانی،)اندها از پیوند و دوستی با چنین افرادی بازداشته شدهنیز برشمرده شده و انسان

للَّهِ إِنْ کَانوُا خِیاَراً إِلىَ ا فَإنَِّهُ لیَسَْ مِنْ أحََدٍ یَنْزِلُ بهِِ الْمَوْتُ إلَِّا مُثِّلَ لهَُ أَصْحاَبهُُ انْظرُُوا مَنْ تُحَادِثُونَ »فرماید:می )صلی الله علیه و آله(اکرم پیامبر

ش گکس نیست که مرنشین هستید؛ زیرا هیچ(. یعنی: بنگرید با چه کسی هم6۱2، ص0ج ق،۳012 )کلینی،« فَخِیاَراً وَ إنِْ کَانُوا شرَِاراً فَشرَِارا

شوند. اگر از افراد خوب ونیک باشد، خوبان در برابر او ظاهر فرا رسد مگر آنکه دوستانش در نزد خدا در برابر آن شخص مجسم می

 گردند.ند و اگر از افراد بد و ناشایست باشند، آنان در برابرش آشکار میگردمی

)لیثی،  «الصَّاحِبُ کَالرُّقعَْةِ فَاتَّخِذهُْ مُشَاکِلا»فرماید:میو  استی قائل ا، نیز برای دوست و همنشین اهمیت ویژه)علیه السلام(امیرالمؤمنین

 اشد.شما مطابقت داشته ب یازهایکه با ن دیرا انتخاب کن کسی نیوصله است، بنابرا کیدوست مانند  ک(.  یعنی: ی02، صش۳۱26

دوست و همنشین را فروگذار نکرده و به همنشینی با اهل خیر  یهلسأنهج البلاغه نیز پرداختن به م  ۱۳یه، در نام)علیه السلام(حضرت علی

به اهل  . یعنی:(010، صق۳0۳0، )شریف رضی« قَارِنْ أَهْلَ اَلخْیَرِْ تَکُنْ منِهْمُْ وَ بَاینِْ أهَلَْ اَلشَّرِّ تبَِنْ عنَهْمُْ»و دوری از اشرار امر فرموده است:

ل شر جدا شو تا از آنان به حساب نیایى. بد خوراکى است خوراک حرام، و ستم بر ضعیف خیر نزدیک شو تا از آنان گردى، و از اه

 .ترین ستم استزشت

ارِ ینه در کمک یعنی:. (01۱همان، ص«)، وَ لَا فیِ صَدِیقٍ ظنَیِنٍلَا خَیرَْ فِی مُعِینٍ مَهِینٍ »فرماید: مى ای دیگرتوصیهدر  )علیه السلام(حضرت

زیرا هر گاه فرد پستى انسان را یارى کند غالباً توأم با منت است اضافه بر این شخصیت انسان در  در دوستِ متهم پست خیرى است و نه

آید، زیرا فرد پستى در یارى او است و دوست متهم هر چند حق دوستى را ادا کند سبب متهم شدن انسان و آبروریزى نظر مردم پایین مى

و اگر انسان به دنبال یاری گرفتن است باید  (600ص، 1ج ش،۳۱22 ،مکارمعطایش را به لقایش بخشید)شود و اینجاست که باید او مى

 نیترالامقامو و نیتربخشنده ن،یترکه پاک دیرا بجو یو مقام والا دارند. کسان کیدر اعمال ن یطولان یهکه سابق دآور یرو یبه کسان

و  لتیکه در فض دآور یرو یبه کسان ،دخود، کمک بخواه یبا حفظ عزت و آبرو بدون انتظار عوض و دخواهیافراد هستند. اگر م
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 یرا لکه ننگ و بدنام شازیو ن او .کنندینم جادیاختلال ا شو در کار گردانندیبرنم یرا دست خال اودارند. آنها  شهیشرافت ر

 .(۱26، ص0ج ق،۳0۳2 موسوی،)بخشندینم

« لِقَطِیعَةُ اَلْجاَهِلِ تعَدْلُِ صلِةََ اَلعَْاقِ»:فرماید، از همنشینی با افراد نادان منع کرده و می)علیه السلام(امیرالمؤمنین، ۱۳یهدر بخشی دیگر از نام

ا قطع با شم یاگر شخص نادان رایدرست است ز نیا بریدن از نادان مساوى پیوستن به داناست.. یعنی: (010ص ق،۳0۳0، )شریف رضی

 ندیگویمتکلمان م مانند آنچه .دیبریدوست خردمند سود م کی یهمانطور که از ادامه دوست د،یبریاو سود م یرابطه کند، شما از دور

 .(۳01، ص۳6جق، ۳010 ابن ابی الحدید،)منفعت است ، چون وجودضرر عدم که

 برای انسان مدرنمدیریت ارتباط های تربیت عقلانی دلالت
ناخت همنشینانی که ش است. یمجاز نانیهمنش میرمستقیغ ریدر معرض تأث یگریاز هر زمان د شیدر عصر ارتباطات، انسان مدرن ب      

ها بلکه با ها نه تنها در لباس میشحقیقت آنان به مراتب دشوارتر از شناخت دوستان حضوری است. در دنیای غیر واقعی امروزی، گرگ

انتخاب  یبرا یاریبلکه مع ست،ین یتنها ناظر به روابط حضور ،ینیهمنش یهدربار السلام()علیهیامام عل یهآموزویند. گزبان آنان سخن می

 .دهدیارائه م زین دوستان مجازیو  یاو رسانه یفکر یهاطیمح

 پذیرش محدودیت عقل و عدم احاطه بر اسرار هستی -۸

عقل بر اسرار هستی برای بشر امروز که تمامی اصول خویش را بر علوم تجربی بنا نهاده امری ضروری است؛  یهپذیرش عدم احاط     

ت رو شناخدمی تنها قادر به شناخت برخی از وجوه آن است. از اینآهای فراوانی است که زیرا جهان هستی دارای اسرار و پیچیدگی

آن، تا او ادعای شناخت کلی هستی را داشته  یها وجوهی از آن است نه همعلمی انسان از جهان، در نهایت شناخت یک وجه ی

 (.۳01، صش۳۱21باشد)قربانی، 

فَإِنْ »به عدم توانایی انسان در فهم اسرارهستی اشاره کرده و از او خواسته تا به این ناتوانی اقرار نماید: ۱۳یهدر نام )علیه السلام(منینؤامیرالم

أْیکَُ تجَْهَلُ منَِ اَلْأَمرِْ وَ یَتَحَیَّرُ فِیهِ رَ ء  مِنْ ذلَکَِ فَاحْملِهُْ عَلىَ جَهَالَتکَِ فَإِنَّکَ أَوَّلُ ماَ خُلقِتَْ بهِِ جَاهلِاً ثمَُّ عُلِّمتَْ وَ مَا أَکْثرََ ماَأَشکَْلَ عَلَیکَْ شیَْ

اگر فهم چیزى از این مسائل برایت مشکل بود آن را به . یعنی: (۱12ص ،ق۳0۳0، )شریف رضی« وَ یَضِلُّ فِیهِ بَصَرُکَ ثمَُّ تبُصْرِهُُ بعَْدَ ذلَکَِ

 یهانى و دربارددانستى و بعد دانا گشتى و چه قدر زیادند چیزهایى که نمىنادانى خود به حساب آور زیرا که وقتى خلق شدى چیزى نمى

 .شوىدانى و متوجه مىرسد ولى بعد آن را مىآنها سرگردانى و فکرت به جایى نمى

 است، کیمح ریدگاریفآ دارای هستی اکهجآن از و ات استسمحسو عالم از رازآمیزتر و تر بسیارگسترده هستی عالمدینی،  یهدر اندیش

 در کهدرحالی. شود می شمرده سمقدّ و داشته هیالا هویتّ مادهّ، عالم حتی نگاه این با. باشدمی برخوردار متعالی غایتی از نیز هانج

 (.۳۱2، صش۳۱11شیراوند،و  )مشکاتبندد برمی رخت هانج از قدسیت هرگونه مادیگرایانه نگاه با و مدرن یهاندیش

 

 برای انسان مدرنمدیریت بهره گیری از عقل های تربیت عقلانی دلالت
فراطی بر ا یهمرجع نهایی و مطلق شناخت است. عقل مدرن، با تکی یهمثاببه ،های بنیادین انسان مدرن، تلقی عقلیکی از بحران      

های متعالی، غایی و رازآمیز واقعیت را به حاشیه رانده کامل بر هستی شده و در نتیجه، ساحت یههای تجربی و تحلیلی، مدعی احاطروش

مانده  های معنایی و وجودی انسان ناتوانبه پرسش بر طبیعت موفق بوده، اما در پاسخ نسبی است. این عقل خودبنیاد، اگرچه در تسلط

 .است
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به نادانی خویش،عقلانیتی متواضع و گشوده  جهل، با تأکید بر پذیرش محدودیت عقل و ارجاع ۱۳یهدر نام السلام()علیهامام علی یهآموز

رسد که کند که نه در پی انکار عقل، بلکه درصدد نجات آن از غرور معرفتی است. در این الگو، عقل زمانی به کمال میرا ترسیم می

ه بحران معنای پاسخی جدی ب تواندمرزهای خویش را بشناسد و امکان اتصال به منابع فراتر از تجربه حسی را بپذیرد. چنین عقلانیتی می

 .های معرفتی ناشی از عقل خودبسنده ارائه دهدبستانسان مدرن و بن

 پرهیز از دلبستگی به دنیا-۹

ودگذر خطای محاسباتی او یعنی دل بستن به دنیایی فریبنده، فانی و ز ترینت گرفته از مهمأنش ،های انسان مدرنشاید بزرگترین بحران      

امروز به جای درس گرفتن از عاقبت گذشتگانی که دلبسته دنیا بودند، با گفتمانی نوین به دنبال همان رویای دیرین بشر، یعنی باشد. انسان 

مان روی گردانده آس جهان جدید به بهانه تسلط بر زمین، از»نویسد: متفکر نامی فرانسوی می «گنون» رسیدن به سعادت در همین دنیا است.

 .(۳1، صهمو)« ده کنونی آن در همین جا ریشه دارداست و معضلات گستر

، موضوع دلبستگی به دنیا را مطرح فرموده و پیروان خویش را از دل بستن به دنیا و ۱۳یهی از نامبخشنیز در  )علیه السلام(نیمنؤمالامیر

بمَِا تَرَى مِنْ إخِْلاَدِ أهَلِْ اَلدُّنْیَا إلِیَهَْا وَ تَکاَلُبِهمِْ عَلیَهَْا فَقدَْ  إِیَّاکَ أَنْ تَغْترََّ»فرماید:دهد. ایشان میدنباله روی از روش دنیا دوستان پرهیز می

مبادا دلبستگى فراوان دنیا  . یعنی:(011، صق۳0۳0، )شریف رضی« نَبَّأَکَ الَلَّهُ عنَْهَا وَ نعَتَْ هیَِ لکََ عنَْ نفَْسِهَا وَ تَکَشَّفتَْ لکََ عَنْ مَساَوِیهَا

آنان به دنیا، تو را مغرور کند، چرا که خداوند تو را از حالات دنیا آگاه کرده، و دنیا نیز از وضع خود تو را  یهپرستان و تهاجم حریصان

 .هاى روزگار پرده برداشته استخبر داده، و از زشتى

 ان مدرنبرای انس مدیریت تعلقات دنیویهای تربیت عقلانی دلالت
 یهد پیوست، با تولیییگرااست. فرهنگ مصرف« غایت نهایی زندگی»به « مزرعه آخرت»های تمدن مدرن، تبدیل دنیا از یکی از شاخصه     

ناپذیر از خواستن و نرسیدن گرفتار ساخته ای پایانهای زودگذر درآورده و او را در چرخهنیازهای کاذب، عقل انسان را به خدمت لذت

 .. نتیجه این فرایند، ظهور انسانِ برخوردار اما ناآرام استاست

با افشای  لام()علیه السرتنسبت به فریفته شدن به دنیا، ناظر به همین سازوکار فریبنده است. حض ۱۳یهدر نام السلام()علیههشدار امام علی

نیتی خواند؛ عقلامند فرامیسازد و او را به نوعی عقلانیت غایتحقیقی دنیا و ناپایداری آن، عقل انسان را از اسارت ظواهر آزاد می یهچهر

گرایانه تواند مبنایی برای نقد الگوی مصرفگیرد، نه انسان در خدمت دنیا. این نگرش میکه در آن دنیا در خدمت تعالی انسان قرار می

 .مدرن و بازتعریف سعادت انسانی فراهم آورد

 

 گیرینتیجه 
نه  ،السلام()علیهفکری امیرالمؤمنین یهالبلاغه نشان داد که تربیت عقلانی در منظومنهج ۱۳یهحاضر با تمرکز بر نامپژوهش           

محور است که غایت آن، رساندن انسان به تشخیص مند و امامهای پراکنده اخلاقی، بلکه نظامی منسجم، مرحلهای از توصیهمجموعه

رف یا ابزار گر صنیروی محاسبه یهمثابسئولانه در نسبت با دنیا و آخرت است. در این نظام، عقل بهدرست، انتخاب آگاهانه و زیست م

 .پذیری، تشخیص حق از باطل و تنظیم نسبت انسان با خدا، خویشتن و جامعه استشود، بلکه ظرف هدایتتأمین منافع دنیوی تلقی نمی

 هایی چون پندپذیری، مهاربا تأکید بر مؤلفه السلام()علیهدهد که حضرت علینشان می ۱۳یهشده از نامهای استخراجگانه آموزهتحلیل نه

و پرهیز از  ، همنشینی با صالحان، پذیرش محدودیت عقل بشری(وآلهعلیهاللهصلی)گفتار، پرهیز از علوم غیرنافع، الگوگیری از پیامبر اکرم

ی و ماند و هم از غرور دانایکند که هم از آفات جهل و غفلت مصون میایت میفریفتگی دنیا، عقل انسانی را در بستری تربیتی هد
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 یهسازند که در آن، رشد عقل بدون تزکیها در تعامل با یکدیگر، ساختاری هماهنگ میخودبسندگی عقل در امان است. این مؤلفه

 .نمایداخلاقی، تبعیت از وحی و پیوند با امامت، ناممکن می

نه صرفاً یک جایگاه اعتقادی، بلکه محور تنظیم عقلانیت تربیتی است؛ بدین معنا که  ۱۳یههای این پژوهش، امامت در نامبر اساس یافته

سلامت خود، نیازمند رهبری معصوم است تا از انحراف در تشخیص، افراط در دنیاگرایی و سقوط در پیروی از  عقل برای کارآمدی و

های انتقادی اما متواضع، پویا اما مقید، و فعال اما مسئول در برابر غایت تیر، عقلانیت علوی، عقلانیهوای نفس مصون بماند. از این منظ

 .متعالی انسانی است

گویی به دهد که ظرفیت پاسخالبلاغه الگویی کارآمد از تربیت عقلانی مبتنی بر امامت ارائه مینهج ۱۳یهنام :توان گفتدر نتیجه می

نشاند و با پیوند نیازهای معرفتی، اخلاقی و تربیتی انسان معاصر را داراست؛ الگویی که بدون نفی عقل، آن را در جایگاه حقیقی خود می

تواند البلاغه مینهج ۱۳یهاز این رو، نام .سازدری انسان رشید، متعادل و مسئول را فراهم میگیشکل یهعقل، وحی و سلوک اخلاقی، زمین

 .تنها متنی اخلاقی برای فرد دیندار، بلکه چارچوبی تربیتی برای بازاندیشی در عقلانیت انسان معاصر نیز به شمار آیدنه
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Alawite Teachings for Modern Humanity Based on a 

Systematic Model of Imamate and Rational Formation in 

Letter 31 of Nahj al-Balāgha 
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Abstract 
Letter 31 of Nahj al-Balāgha is one of the most fundamental Alawite texts in the field of rational education, in which 

the relationship between reason, Imamate, and individual and social conduct is articulated in a systematic manner. 

Employing a descriptive–analytical method and drawing upon the text of the letter alongside authoritative 

commentaries on Nahj al-Balāgha, the present study examines the components and methods of rational education 

articulated in this letter and seeks to reinterpret them within the framework of the Imamate system. 

The findings indicate that, from the perspective of Imam Ali (peace be upon him), reason is neither self-sufficient nor 

autonomous; rather, it requires guidance, refinement, and cultivation under the direction of Imamate. In Letter 31, 

rational education is realized through a coherent set of teachings and methods, including receptiveness to admonition, 

learning from historical experience, conscious selection of knowledge, discipline of speech, companionship with the 

virtuous and the wise, acknowledgment of the limits of human reason in comprehending the mysteries of existence, 

and detachment from excessive worldly attachment. These elements elevate reason from mere cognition to sound 

judgment, responsible choice, and ethical action. 

Based on the results of this study, it can be argued that the Alawite teachings in Letter 31 present a systematic model 

of Imamate-based religious rationality which, while possessing internal coherence, also demonstrates the capacity to 

guide human reason in confronting the complexities of contemporary life. Without negating the role of reason, this 

model situates it within a framework of guided rationality, thereby providing the grounds for balance between 

rationality, spirituality, and ethical living. 

Keywords: Letter 31 of Nahj al-Balāgha; Imam Ali (peace be upon him); Imamate; Rational Education; Islamic 

Philosophy of Education; Modern Human Being. 
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